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سال ها قبل که اینترنت نبود، پلیس استان ها، اطلاعات 
جرایم و وقایع جنایی شان را به صورت نامه برایمان ارسال 
می کردند. ما نیز پس از مطالعه ایــن پرونده ها، به صورت 
دستی اطلاعات را درخصوص وقایع جنایی می گرفتیم و آنها 
را دسته بندی می کردیم. با آن که این ماجرا برای دهه 70 بود 
و سال هاست از آن می گذرد اما به خوبی به یاد دارم در میان 
نامه های وقایع جنایی که از استان ها ارسال شده بود، نامه ای 

نظر مرا جلب کرد.

عکسی‌�میمه‌نامه
نامه ای که عکس جنازه ای ضمیمه آن بود و هویت قربانی 
نامشخص بــود. نامه از اســتــان هــرمــزگــان بــود. مــامــوران 
بیابان ها  را در  9 ساله  تا   7 هرمزگان، جسد دختری بین 
کشف کرده بودند. دخترکی که قربانی جنایت سیاه شده 
ــود امــا هیچ مــدرکــی کــه هــویــت او را بــرمــلا کند بــه همراه  ب
گاهان جنایی هرمزگان به تحقیقات  نداشت. از سویی کارآ
گسترده ای برای شناسایی هویت دخترک پرداخته بودند 
اما در بررسی ها مشخص شده بود که دخترک ساکن استان 
هرمزگان نبوده و هیچ مورد فقدانی با مشخصات او به پلیس 

گزارش نشده بود.
تصویر جسد با گذشت زمان همچنان رنگ نباخته و به خوبی 
جزئیات آن را به یاد دارم. دخترکی که لباس تور سفید، مانند 
ــت و مــوهــای بــافــتــه شــده اش،  ــروس بــه تــن داشـ لــبــاس عـ
به واسطه این که روی زمین کشیده شده بود، به سمت بالا 
رفته بود. روی دهان و بینی دخترک نیز رد خون خشک شده 
دیده می شد و معلوم نبود کدام شیطان صفتی او را قربانی 

نقشه سیاه خود کرده است.
ح شد که دخترک  در همان مراحل اولیه، این احتمال برایم مطر

ساکن یکی از شهرستان های اطراف هرمزگان است و عامل 
قتل او را ربوده و پس از انتقال به هرمزگان به قتل رسانده 

است.
موضوع را به همکارانم که آنها نیز نامه های مربوط به وقایع 
جنایی را بررسی می کردند اعــلام کــردم و از آنها خواستم هر 
موضوعی که در خصوص دختربچه ای با مشخصات جسد 
اســت را بــه مــن اعـــلام کنند. از ســویــی بــه بــررســی دقیق تر 
گزارش های قبلی پرداختم اما هیچ مورد مشابهی پیدا نکردم.

تا این که دو روز بعد از ارسال عکس جسد، با نامه جدیدی 
مواجه شدم. عکس دخترکی هشت ساله به نام آرزو در کنار 
عکس مادرش بود که بریده شده بود. با دیدن تصویر دخترک 
اهل استان فارس بلافاصله او را شناختم. او همان کودکی بود 

که دو روز قبل عکس جسدش را دیده بودم.

‌قلابی خیّر
پرونده آرزو را مطالعه کــردم. زمــان ناپدیدشدن او با زمان 
جنایت مطابقت داشت. برای اطمینان تصویر دخترک را با 
تصویر جسد مطابقت دادم و حدسی که زده بودم درست بود. 
حالا ما هویت قربانی را در دست داشتیم. آرزو، هشت ساله و 

ساکن یکی از روستاهای دورافتاده استان فارس بود.
در تحقیقات مشخص شد که مرد جوانی به عنوان خیّر به 
روستای محل زندگی آرزو می رود و از اهالی در رابطه با شناسایی 
افراد نیازمند روستا پرس وجو می کند. مرد ناشناس، خود را 
خیر معرفی کرده و مدعی می شود برای کمک به خانواده های 
نیازمند روستا آمده است. اهالی نیز که از نقشه ای که مرد 
ناشناس در سر داشت بی خبر بودند، خانواده آرزو را به خیر 

قلابی معرفی می کنند.
مــرد شیطان صفت هم ســراغ خــانــواده آرزو مــی رود و با این 

عنوان که قصد خرید لباس بــرای دخترک را دارد او را سوار 
ج می شوند. اما بعد از آن از  خودرویش کرده و از روستا خار
او خبری نشده و آرزو هم دیگر به خانه اش برنگشته بود و 
همین مساله باعث شده بود تا خانواده دختر هشت ساله 

ناپدیدشدن او را گزارش کنند.

قربانیان‌سریالی
در ادامه بررسی ها مشخص شد که آرزو تنها قربانی خیر قلابی 
نبوده است. بلکه مرد ناشناس به روستاهای اطراف روستای 
آرزو نیز رفته و به بهانه کمک و خرید لباس برای فرزندان افراد 
نیازمند، فرزندان آنها را با خود می برد اما در موارد قبلی او تنها 
به آزار و اذیت بچه ها پرداخته و قربانیان جنایت سیاه را پس 
از اجرای نقشه اش آزاد می کرد. تنها در مورد آرزو، او کودک را به 

شهر دیگری منتقل کرده و به قتل رسانده بود.
با برملا شدن این موضوع، تحقیقات گسترده برای دستگیری 
مرد شیطان صفت ادامه یافت. سراغ کودکانی رفتیم که قربانی 
مرد ناشناس شده بودند. با کمک کودکان به چهره نگاری 
از متهم مــتــواری پرداختیم. از سویی آمــوزش هــای لازم به 
ح های مهار و کمین  روستاییان داده شد و با قــراردادن طر
ماموران در محل های تردد احتمالی متهم در نهایت موفق 

شدیم عامل قتل آرزو را دستگیر کنیم.
، متهم این پرونده، اهل و ساکن یکی از استان های  بهروز
ــرای اجـــرای نقشه هایش راهــی  شمال غربی کشور بــود و ب
استان های جنوبی کشور شده بود. بعد از دستگیری بهروز 
او در رسانه ها به مرد هزارچهره معروف شد. خانواده آرزو برای 
قاتل فرزندشان خواهان قصاص شده و او در دادگاه کیفری 
محکوم شد. با دستگیری بهروز راز جنایتی که هیچ رد و سرنخی 

در دست نبود برملا شد.
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ح های مهار و کمین  روستاییان داده شد و با قــراردادن طر
ماموران در محل های تردد احتمالی متهم در نهایت موفق 
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ــرای اجـــرای نقشه هایش راهــی  شمال غربی کشور بــود و ب
استان های جنوبی کشور شده بود. بعد از دستگیری بهروز 
او در رسانه ها به مرد هزارچهره معروف شد. خانواده آرزو برای 
قاتل فرزندشان خواهان قصاص شده و او در دادگاه کیفری 
محکوم شد. با دستگیری بهروز راز جنایتی که هیچ رد و سرنخی 

حدود 20ســال قبل در دانشگاه مشغول به کار شدم و نگهبان 
بودم. مقتول، مسوول تدارکات و مدیر بخش من بود. اما این 
اواخر خیلی مرا اذیت می کرد و با او اختلاف داشتم؛ هم اختلاف کاری 
و هم مالی. بارها از او خواستم جایگاه کاری مرا تغییر بدهد اما او 
اهمیتی به خواسته من نمی داد. همه اینها باعث شد از او کینه به 
دل بگیرم. تا این که شب حادثه وقتی مقتول از محل کارش یعنی 
ج شد، من نیز به دنبال او رفتم تا انتقامم را بگیرم.  از دانشگاه خار

ج شدن از محوطه دانشگاه، یک میلگرد که در اتاقک  پیش از خار
نگهبانی بود، برداشتم. مقتول به خیابان رفت تا سوار خودرویش 
که مقابل دانشگاه پارک کرده بود بشود، اما پیش از سوارشدن 
به سمتش هجوم بردم. میان ما درگیری پیش آمد و با میلگرد 
ضربه ای به سرش زدم که باعث شد جانش را از دست بدهد. بعد 
هم از محل فرار کردم. مدتی سرگردان بودم تا این که به خاطر عذاب 
وجدان تصمیم به معرفی خودم گرفتم. به کلانتری رفتم و تسلیم 

شدم. پس از محاکمه در دادگــاه با درخواست فرزندان مقتول 
برایم حکم قصاص صادر شد. سرانجام روز اجرای حکم قصاص 
مشخص شد. مرا به قرنطینه بردند و سحرگاه پای چوبه دار رفتم 
و آخرین امیدم به بخشش پای چوبه دار بود. از پسران مقتول 
خواستم اجازه دهند قرآن بخوانم. فرزندان مقتول اجازه دادند 
و قرآن خواندم اما آنها همچنان قصاص می خواستند و حکم در 

زندان رجایی شهر اجرا شد.
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